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تنها چیزی که 
می تونم بهت بگم 

اینه که هیچ چیز مث 
احساس گناه روح 

آدم رو نمی خوره.

جزء از کل
استیو تولتز
پیمان خاکسار

در پــى انتشــار خبرهایى از 
شــرایط ســخت سیســتان 
کمک هــای  بلوچســتان  و 
اســتان  ایــن  بــه  مردمــى 
محروم کشــور ارســال شد. 
خیرین و پزشکان زیادی به 
ایــن منطقه ســفر کردند تا 
بتوانند با بــردن تجهیزات 
پزشــکى و بهداشــتى شــرایط بهتــری بــرای ایــن 
اســتان محروم درســت کنند. از سوی دیگر انتشار 
فیلم گریــان دختر بچه ای که از کم آبى سیســتان 
و بلوچستان سخن مى گفت باعث شد که نیروی 
زمینى ارتش در مناطق روستایى استان  سیستان 
بلوچســتان برود و این مشکل را برطرف کند. این 
حضــور باعث شــد که کاربــران فضای مجــازی با 
هشتگ ارتش قهرمان از خدمات این نیرو در این 
اســتان تشــکر کنند. »ارتش به داد مردم سیستان 
و بلوچســتان رســید.«، »نیروهای جهــادی ارتش 
عزیز، برای آبرســانى روزانه به روســتای موردنظر 
دســت به کار شــدند.«، »از ارتش مردمى و ســپاه 
پاســداران انقلابــى ممنونیــم بابــت آبرســانى به 
سیســتان و بلوچســتان، امــا راضى کننده نیســت 
واقعــاً امــا در کل امیــدوار کننــده بــود.«، »در پــى 
انتشــار فیلمــى از گلایــه و گریــه یــک دختــر بچه 

سیستان و بلوچستانى از کم آبى در منطقه محل 
زندگى خــود، خدمات آب رســانى توســط نیروی 
زمینى ارتش در مناطق روســتایى استان سیستان 
و بلوچســتان انجــام شــد.«، »ایــن روی دوســت 
داشــتنى ارتــش اســت. در زلزلــه ســرپل ذهــاب 
هــم، همه مــا میدیدیــم چقدر خالصانــه و وطن 
دوســتانه خودشــون رو حتى برای اموال مردم به 
خطر مینداختــن...«، »خدایى یه همچین ارتش 
و ســپاهى نداشــتیم، چیکار میکردیم؟!«، »سلام 
و درود مــردم ایران بر قهرمانــان و دلاوران ارتش 
جمهــوری اســلامى ایــران بویــژه فرمانــده دلاور 
ارتــش جمهوری اســلامى ایران کــه افتخار مردم 
است«، »ارتش و سپاه در کمک، ترور، سیل، زلزله، 
حملات دشــمن سپر بلای مردم ایران هستند در 
حال حاضر مرز ایران و افغانســتان شاهد حضور 
طالبان هســت، اســتقرار ارتش قهرمان روبه روی 
طالبــان در مرز از زابل تا نیمه مرز در خراســان«، 
»اگــرالان گهــگاه صــدای جنگ به گوش میرســد 
صدای خمپاره درمرز مى آید روستاهای سیستان 
و بلوچســتان و خراسان بزرگ راپر سروصدا کرده 
امــا آســوده ایم کــه ســپاه و ارتــش قهرمــان ایران 
اســلامى پرتــوان درمرزهــا مســتقر شــدن چنــان 
غُرّان ومحکم که آرامش داریــم باآرزوی آرامش 

افغانستان زنده باد ایران.« 

هشتـگ

#ارتش قهرمان

شهروند 
مجـــازی

اقتصادپویاشود،هنرهمرونقمیگیرد
تمامــى  اوضــاع  شــد  باعــث  کرونــا  همه گیــری 
حوزه هــای هنــری از جملــه هنرهــای تجســمى 
ملتهــب شــود و  تغییراتى در آن بــه وجود بیاید. 
بایــد بگویــم به طــور اخــص در حــوزه کاری مــن 
یعنى گرافیک هم شــاهد رکــود بودیم. مى توانم 
به صورت مصداقى به این مســأله اشاره کنم که 
تقریباً ســه ماه اســت هیچ ســفارش تازه ای برای 
کار دریافت نکرده ام اما طبق عادت همیشــگى، 
همچنــان هــر روز صبــح به دفتــر کارم مــى روم، 
طراحى مى کنم و عصر به خانه برمى گردم چون 

گریزی از این ماجرا نیست و باید زندگى ادامه داشته باشد.
طراحى هایم سرگرمى های اوقات تنهایى من هستند و اگر چه طى 
این چند مدت اخیر هم هیچ کدام از کارهایم را به نمایش نگذاشــتم 
و چــه به صورت فیزیکى )چون کســى بــه گالری ها نمــى رود( و چه به 
صورت مجازی نمایشــگاهى برگزار نکــرده ام و هنوز نمى دانم که یک 
روز بالاخــره ایــن کار را انجــام خواهم داد یا نه شــاید یــک روز این کار 
را کردم، بنا به شــرایط تصمیم گیری خواهم کرد. به هر صورت شــاید 
بخشــى از دلایــل اوضاع کســاد و رکــود در کار مــا هنرمندان به شــیوع 
کرونــا و مشــکلاتى که ایجــاد کرده برگردد اما مشــکل و مســأله اصلى 

مــا هنرمنــدان به دلیــل برخى سیاســت های نادرســت به وجــود آمده 
است. من طراح گرافیک هستم و اگر اوضاع اقتصادی مملکت دچار 
مشــکل شود، کار ما هم طبیعتاً دچار رکود مى شود و ما بیکار یا کم کار 
مى شویم؛ همان طور که امروز دیگر نه سفارش پوستر مى آید و نه لوگو 
و نه ســفارش بروشور... و این مشکل، نه فقط مشکل من بلکه مشکل 

تمامى طراحان گرافیک ایران است. 
اگر وضع اقتصاد مردم، کارخانه داران و صاحبان صنایع خوب 
شــود طبیعتاً بــرای انجام امــور گرافیکى و تبلیغى مورد نیازشــان 
بــه ما رجــوع مى کنند و این چرخه دوباره بــه حیات و حرکت خود 
ادامــه مى دهــد. البته این را هم بگویم که صبر مــا هنرمندان زیاد 
اســت و خود من  در این شرایط سعى مى کنم بیشتر مطالعه کنم 
و اگــر چــه فعــلًا مشــتری و خواهانى نیســت اما حداقل بــرای دل 

خودم طراحى مى کنم. 
گرافیــک در تمــام دنیا ماننــد تمامــى حرفه ها و هنرهــای دیگر به 
اقتصــاد وصل اســت و من به نوبه خود امیدوارم مشــکلات اقتصادی 
کشــور بهبــود یابد تــا کار همه مردم و مــا هنرمندان هــم رونق بگیرد، 
على الخصــوص هنرمنــدان جوانى کــه آینده کاری و زندگى شــان را بر 
پایــه کار در حوزه هنر اســتوار کرده اند و بــا ذوق و امید و انگیزه ای وارد 

این دنیا شده اند بیش از دیگران نیاز به حمایت دارند. 

هاروکی موراکامی: مواجهه دنیا با چالشی به نام ویروس کرونا نه تنها یک طاعون ناگهانی بلکه چیزی است که مانند جهانی شدن و 
تغییرات آب و هوایی دنیا را تغییر داده است. احساس می کنم اگر افراد ۱۰۰ سال بعد، امروز را به یاد آورند متوجه خواهند شد که 

تمامی این عوامل در هم تنیده شده اند. آنچه بیش از هر چیزی مرا نگران می کند این است که افراد جوان در این شرایط چه 
احساسی دارند و چه اتفاقی برای آنها خواهد افتاد؛ شرایط می تواند بهتر باشد یا بدتر. فکر می کنم این نقش و مسئولیت 

یک رمان نویس است که در مقطع کنونی تا حدی که می تواند آثار مثبت تولید کند. زمانی که نوجوان بودم تصور 
می کردم دنیا بهتر خواهد شد اما احتمالاً نوجوانان امروزی فکر می کنند دنیا در حال بدتر شدن است. باید شکل گیری 

این چهارچوب های ذهنی منفی را متوقف کنیم. جوانان در انزوا به سر می برند اما آیا آنها پس از دوران کرونا به سمت 
ایجاد ارتباط با دیگران خواهند رفت یا همچنان ترجیح می دهند در انزوا باقی بمانند؟

بخشی از گفت وگوی این نویسنده مشهور ژاپنی با رادیو توکیو  FM به نقل از ایسنا

کرونا دنیا را تغییر داده است

تأملی درباب پاسخگویی در رسانه

شفافیت میوه بلوغ است

بــر  کــه عــلاوه  سال هاســت 
تلاش هـــــــــــای رســانه های 
ملــى  رســانه  در  مســتقل، 
و  شــفافیت  بحــث  نیــز 
پاســخگویى مطــرح اســت. 
امــا ایــن دو اصــل اساســى 
هرگز متحقق نشــده اســت. 
پاســخگویى  و  شــــــــفافیت 
مســئولیت پذیری  از  ناشــى 
حاکمــان اســت و حاکمیت 
جامعــه  برآینــد  مســئول، 
و شــهروندانى مســئول اســت. پــس پاســخگویى و 

شفافیت به پیش نیازهای فرهنگى وابسته است.
مردمــان  سرنوشــت  پنهانــى  تصمیماتــى  گاهــى 
را تعییــن کــرده اســت، امــا بجز مــواردی مســتند 
در تاریــخ، دســت ها و تصمیمــات پنهــان، اغلــب 
ســاخته ذهن مردمانى است که یا از عمل سیاسى 
بازداشته شــده اند یا اینکه تاب پذیرش مسئولیت 
اعمــال خود را ندارند. در چنین شــرایطى تخیل پا 
بــه عرصه مى گــذارد و گروهــى نادیــده را در اتاقى 
در بسته مى نشــاند و شرایط واقعى را به گردن آن 

گروه موهوم مى اندازد.
افــکار مبتنى بر تئــوری توطئه و اینکــه مثلًا اوضاع 
فــلان  بــا  ملعــون،  و  معــدود  عــده ای  را  جهــان 
خصوصیــات فکــری و حتــى ظاهــری، بــه وجــود 
مــدرن  تاریــخ  در  طولانــى  ریشــه ای  مى آورنــد، 
ناآگاهــى و  افــکاری،  بــذر رشــد چنیــن  امــا  دارد، 
توســعه نیافتگــى فــردی و جمعى اســت. جوامع 
و گروه هــای اجتماعــى کمتر توســعه یافتــه، حتى 
چنیــن  دچــار  یافتــه،  توســعه  کشــورهای  دل  در 
تصوراتى هســتند. مثــلًا بدنه خــرده فرهنگ کمتر 
تحصیلکــرده و از نظر اجتماعى و فرهنگى منزوی 
امریــکا، که اغلب هــوادار دونالد ترامــپ بودند، از 
سیاســت و رســانه چنین تصویــری در ذهن دارند. 
اینکــه وضــع خــود و جامعــه خــود را بــه نیرویــى 
غیــر از خودمــان حواله دهیــم، ارتباطــى عمیق با 
مســأله »نابالغــى« و کودک وارگــى دارد. امانوئــل 
کانــت، فیلســوف بــزرگ قــرن هجدهــم در مقاله 
تاریخ ســاز خود »در پاســخ به پرســشِ روشــنگری 
چیســت؟« مى نویســد: »روشــنگری، خروج آدمى 
بــه تقصیــر خویشــتنِ خــود. و  نابالغــى  از  اســت 
نابالغــى، ناتوانــى در به کار گرفتن فهم خویشــتن 
اســت بدون هدایت دیگری.« به میزانى که نابالغ 
نباشــیم مســئولیت پذیریم و بــه حکومت دیگری 
بــر ذهن مــان خاتمــه مى دهیــم. همیشــه عده ای 
از دســت ها و تصمیمــات پنهانــى مى گوینــد و بــا 
آســمان و ریســمان بافتن، این ایــده را صورتبندی 
و تبلیــغ مى کننــد و البتــه از مواهبى چون اســتاد و 
دکتر خوانده شدن و سواری گرفتن از اذهان نابالغ 

بهره مند مى شوند.
 اگــر بناســت رســانه ملى همان دانشــگاهى باشــد 
کــه بــا مــردم در ابتــدای انقــلاب عهــد شــده بود، 
بــرون رفتــن از آن »نابالغــى« و اتــکا بــه خــودی 
مســئولیت پذیر، شرط اول است. رسانه ملى محل 
جست و جوی دست های نادیده و قاتلان ناموجود 
بدون مقتول نیســت، بلکه محل شــفاف ســاختن 
حقایقى است موجود، که البته خاموش مانده اند. 
ســر تا پای رســانه ملــى را ایــن روزهــا برنامه هایى 
گرفتــه کــه ادعــای آنهــا شفاف ســازی و پاســخگو 
کردن مســئولان اســت، اما پاســخگویى یک ژست 
رســانه ای با میز و صندلى های بــزرگ، نورپردازی 
بنفــش و مجــری متلک پــران امــا بلــه قربان گــو، 
ایــن  و  اســت  یــک فرهنــگ  پاســخگویى  نیســت. 
فرهنــگ جز از طریق برون رفــت از آن »نابالغى« 
میسر نیســت. محتوای مبتنى بر کشف دست های 
پنهان، در رســانه ملى بسیار رواج دارد. پیدا کردن 
به دنبــال  کــه  برنامه هایــى  پنهــان در  دســت های 
حقیقت و پاســخگویى هستند نوعى تناقض است 
و ایــن تناقض در رســانه، حاصلى جــز فربه کردن 
فرهنگى مســئولیت ناپذیر و در نتیجه غیر شفاف و 

غیر پاسخگو ندارد. 

 خواندن نمایشنامه 
یا درک بهتر یک موقعیت

نمایشــنامه یک شــکل ادبى اســت که در 
واقــع برای اجرای در صحنه تئاتر نوشــته 
مى شــود اما در ایــن روزهــای کرونایى که 
مــدام تئاتــر تعطیــل مى شــوند چه بســا 
خوانــدن نمایشــنامه تــا حــدی مى تواند 
یــک جایگزیــن خوب بــرای ایــن نقصان 
به وجود آمده باشــد، چون لذت خواندن 
نمایشــنامه نه تنها کم از داســتان و رمان 
نیســت که گاهــى  مى تواند بهتر باشــد به 
این ســبب که به خواننــده فرصت تخیل 
کردن مستقل  مى دهد و مى تواند از هر خواننده یک کارگردان 
بســازد کــه در رؤیاهایش پنــداری از یــک اجرا را ایجــاد کند که 
حتمــاً بــا هــر اجــرای دیگر کــه بعدها بــه صحنه خواهــد آمد، 

متفاوت خواهد بود.
شــاید به همین دلیل ســاده است که بســیاری در این روزها 
بــه خوانــش نمایشــنامه در گروه های یک نفره یا دو، ســه نفره 

مى پردازند. 
بــه هر روی خواندن نمایشــنامه هم لذت ویــژه ای دارد که 
قــدرت تحلیــل را رفته رفته در اذهان بالاتر خواهد برد ،شــاید 
بــه این دلیل که آدم هــای نمایش متکى به مابه ازاها هســتند 
و همیــن درک آدم هاســت کــه قــدرت تحلیــل را بــا درایت و 
فراست غور کردن در درک واقعیت به شکل روزافزونى بالاتر 
ببــرد. فرقــى هــم نمى کنــد کــه نمایشــنامه ایرانى یــا خارجى 
بخوانیــم، مهــم ایــن اســت کــه بدانیم هــر متــن را بــا انگیزه 
لــذت از آن باید بخوانیم ،اما بنابر دســتورهای صحنه و نحوه 
چیدمــان دیالوگ هــای آدم هــای نمایــش مى تــوان تصــوری 
از یــک موقعیــت را پیش  روی داشــت، یعنى بــه نوعى فراتر 
از یــک داســتان و رمان کــه توصیفات بــه حد کافــى در همان 
راستای خواست نویســنده تخیل را به کار گیرد، در نمایشنامه 
ایــن فرصــت افزون تــر شــده و مشــارکت در درک متن بســیار 
بیشــتر از خوانــدن یــک داســتان و رمــان خواهد بــود و همین 
عاملى برای درک بهتر است چون همزمان با خواندن تصویر 
از چیدمان صحنه و میزانســن ها ذهن را با خود درگیر مى کند 
و ایــن راهیابــى بــه مابه ازاهــای متــن را افزایش خواهــد داد و 
همیــن خــود پیامد بهتــری بــرای درک موقعیت هــا و آدم ها 

ایجاد مى کند.
بــرای همین هــم کارگردانــى بــا خوانــدن و درک یک متن 
ســنجیده مى شــود و قــدرت تحلیل یــک عامل بنیادیــن برای 
ایجاد اجراهای بهتر اســت و اگر خوانندگان متون نمایشــى نیز 
پیــش از اجرای این متون فرصتى برای خواندن و تحلیل شــان 
داشــته باشــند بعدها در زمان اجرا لذتى افزون ترخواهند برد؛ 

حتى متوجه دگرگونى متن در زمان اجرا خواهند شد. 
بــه هــر روی هر کارگــردان تحلیل و رویکرد خــود را در زمان 
اجرای این متون در پیش مى گیرند و هر یک به نوعى متفاوت 
این درک و برداشــت را بــه صحنه مى برنــد. بنابراین خواندن 
متــن و آن هــم به شــکل پیوســته و حرفه ای برای هــر خواننده  
مى توانــد تبدیــل بــه کارکــردی درســت و کارآمــد شــود، چون 
خواننده بتدریج دچار نگاه انتقادی خواهد شــد و ناخواســته با 
نگاه چالشــى هــر چیزی را نگاه مى کند و نســبت به پدیده های 

پیرامونى کنش مند خواهد شد. 
ایــن بــه نوعــى بلــوغ فکــری را بــارور مى کند و نســبت های 
درســتى با درک منطقى و القا و ایجاد دیالوگ برقرار مى سازد 
و در ســطح کلان، جامعــه را دچــار وضعیــت گفت و گومحور و 
فراگیری وضعیت دموکراتیک خواهد کرد ،چون ذهن پیشــرو 
و پیشــرفته در خوانش متن با ســاحت های چندگانه وجودی و 
از آن سو نیز با چند صدایى بودن آدم ها و جامعه آشنا مى کند. 
بنا براین نمایشــنامه فراتر از یک متن ادبى مى تواند کارکردی 
اجتماعى را برای توسعه مباحث مهمى چون آزادی، عدالت، 

مشارکت، همگرایى و... ایفا کند.
چــه بهتر از اینکه اگر تئاتر تعطیل اســت فراهم کردن چند 
نمایشــنامه روزهای ما را مزین به خوانشــى متفاوت و مستقل 
گردانــد که هر یــک از ما از زاویه دید منحصــری پیش از دیدن 
ایــن متــون در صحنه بتوانیــم آنها را بخوانیم و بــه درکى بهتر 
برســیم. اتفاقاً نمایشنامه هم بسیار است که نشرهای مختلف 

آنها را این روزها عرضه مى کنند. 
ما نیز مى توانیم با تهیه این متون، بیشــتر و بیشــتر درگیر با 
یک فضای ادبى شــویم که اهداف بنیادیــن برای دگرگونى هر 

جامعه در حال پیشرفتى را نشانه گرفته اند.

 بودها 
و نمودها

علیرضا نراقی
منتقد

 پنجره ای 
رو به دیوار

رضا آشفته
منتقد

یادداشت

قباد شیوا 
طراح و گرافیست

 دو کتاب خواندنی 
از محمدقاسم زاده

بــه  کــه  ایرانــى  معاصــر  نویســندگان  میــان  در 
فانتزی نویســى توجــه دارند، محمد قاســم زاده 
را مى تــوان یکــى از بهترین هــا دانســت، بویژه با 
آن طنز همیشــگى اش کــه در لایه هایى از اغلب 
داســتان ها و رمان هــای او خودنمایــى مى کنــد. 
پیشــنهاد دو کتــاب خواندنى بــرای علاقه مندان 
ادبیات از همین نویسنده خوب کشورمان دارم؛ 
نخســت، کتاب »مردی که خواب مى فروخت«. 
همان طــور که از نــام آن  هم برمى آید داســتانى 
بســیار مبتکرانــه  دارد، ماجــرای مــردی کــه پول 
مى گیرد و خواب مى فروشد! مردم به شخصیت 
ایــن داســتان پول مى دهنــد تا برای آنها خــواب ببینــد و جالب اینکه 
بــا همین کار ســبب برقــراری آرامش میان ســاکنان محل زندگى اش 
مى شود، البته مرد طمع کاری نیست؛ در حد ناچیزی و فقط به اندازه 
امرارمعــاش پــول مى گیــرد و حتى گاهــى هم ایــن کار را بــرای افراد 

بى بضاعت رایگان انجام مى دهد. 

اوایــل همه چیــز خــوب پیش مــى رود تا اینکــه کم کم توقــع مردم 
زیاد شــده و ســفارش های جدی تر و گاه عجیبى به او مى دهند! آنقدر 
کــه پیرمرد داســتان ناراحت شــده و مى گوید: »من برای نجات شــما 
آمــده ام و شــما مرا به چــه کارهایى وادار مى کنید!« و از آن شــهر فرار 
مى کنــد. او هرچــه در خــواب مى دید بــه واقعیت تبدیل مى شــد و... 
»مــردی که خواب مى فروخت« با همکاری انتشــارات »کتاب ســده« 
در دسترس علاقه مندان قرارگرفته است. این داستان آنقدر موضوع 
بکر و جالبى دارد که به احتمال ترجمه انگلیســى اش را برای انتشــار 

در کشورهای دیگر انجام بدهیم. 
کتــاب دیگــری کــه مى خواهــم از آن بگویم هم متعلــق به همین 
نویســنده و آخرین نوشــته او اســت؛ »توفان ســال مــوش«. این رمان 
هــم ماجرای جالبى دارد، به رغم برخورداری از حال و هوایى فانتزی 
اما بیشــتر اجتماعى اســت؛ روســتایى که مســیر تغییر پیش روی آن، 
ســبب تبدیلش به شهر مى شود. با این حال ســاخت  و سازها و اثرات 
فرهنگــى- اجتماعى  آن  به شــکلى پیش نمى رود کــه انتظار مردم و 

حتى سازندگان آن بوده است. 
این رمان که حاصل ســال ها تحقیق نویسنده اش به شمار مى آید 
با همکاری نشــر »نیماژ« منتشر شده اســت. نکته جالب توجه درباره 
هــر دو کتاب محمدقاســم زاده اینکــه  بعد از خوانــدن آنها حال آدم 
خــوب مى شــود و چه چیزی بهتر از این برای احــوال این روزها! بویژه 
که به گمانم این دو نوشــته را مى توان از بهترین آثار تألیفى یک دهه 

اخیرمان دانست.

پیشنهاد

افشین شحنه تبار
مدیر نشر بین المللی 
»شمع و مه«

 عکس 
نوشت

 اجرای زنده نقاشی  توسط 
 حسن روح الامین 

در مسجد نصیرالملک شیراز 
به مناسبت برگزاری کنگره جهانی 

 محمد)ص(، پیامبر رحمت 
در آیینه ادب و هنر

 /خبرگزاری بین المللی قرآن

کیان رادپویان

نــــگاره
اندر احوالات خاموشى

داریوش غفــاری از خبرنگاران 
ســازمان  باســابقه  دبیــران  و 
جمهــــــــوری  خبرگــــــــــــزاری 
فعــالان  از  و  اســلامى)ایرنا( 
صبــح  کــه  کشــور،  رســانه ای 
پنجشــنبه پــس از تحمل یک دوره بیمــاری در تهران 
درگذشــت دیروز و بــا بدرقه اصحاب رســانده در کنار 
همــکار مرحومــش ریحانه یاســینى به خاک ســپرده 
خبرگــزاری  مدیرعامــل  نوروزپــور  محمدرضــا  شــد. 

جمهــوری اســلامى )ایرنــا( در مراســم تشــییع ایــن 
هنرمنــد فقیــد طــى ســخنانى کوتــاه دربــاره مرحــوم 
غفاری گفــت: مرحوم غفاری در حالــى که با بیماری 
ســخت ســرطان مبارزه مى کرد هیچ گاه کارش را رها 
نکــرد و در اوج بیمــاری به کار و تخصــص خود پایبند 
بــود. این خبرنگار فقید از جمله خبرنگاران، دبیران و 
مدیران ایثارگر و متعهد ایرنا بود که تا آخرین روزهای 
عمــر خویــش و با وجــود بیماری ســخت ســرطان به 
فعالیــت خبــری ادامــه داد و در ســال های اخیــر نیــز 
عهده دار مدیریت اخبــار صفحه اصلى خبرگزاری را 
برعهده داشت. محمدرضا نادری گیسور معاون خبر 
خبرگزاری ایرنا با اشــاره به تلاش ایــن خبرنگار فقید 
او را خبرنــگاری باســابقه و حرفه ای دانســت و گفت: 
مرحــوم غفاری با ۲۷ ســال ســابقه، به عنــوان رئیس 
در خبرگزاری اســتان های قم و البرز فعالیت داشــت 

و دوره ای نیز مدیر این خبرگزاری در کشــور مالزی و از 
ایثارگران دوران جنگ هشت ساله دفاع مقدس بود. 
مرحوم غفاری ســال گذشــته درگیر بیماری ســرطان 
شد و تا زمانى که در بیمارستان بستری نبود هیچ گاه 
کارش را رهــا نکرد و متعهد بــه کارش بود. همچنین 
محمــد عزیزپور دبیــر خبرگزاری ایرنا در اســتان البرز 
از همــکاری اش بــا مرحــوم غفاری این چنین ســخن 
گفت: آن فقید بسیار با صداقت و خستگى ناپذیر بود 
و به کارش علاقه زیادی داشــت. در زمانى که مرحوم 
غفاری حدود چهار ســال مدیریت خبرگزاری اســتان 
البــرز را بــر عهده داشــت بــا تمــام وجــود کار مى کرد 
و در خدمــت کار و همکارانــش بــود و در ایــن مــدت 
ســنگ تمــام گذاشــت. مرضیــه فاتحى که در ۲ ســال 
گذشــته در یــک گروه با مرحــوم غفــاری کار کرده بود 
نیز گفت: آن مرحوم خبرنگار میدانى بسیار قوی بود 
کــه رده های خبر را بخوبى طى کــرد؛ وی کار خود را از 
خبرنگاری شــروع کرد و در ادامــه مدیر خبرگزاری در 
برخى شهرستان ها و استان ها بود و در ادامه به خارج 
از کشور رفت و تا زمانى که زنده بود متعهد به کارش 
باقى ماند. او ادامه داد: مرحوم غفاری با سابقه ای که 
داشت با تدبیر به موضوعات نگاه مى کرد و آن جایى 
که مى دانســت که این کار باید انجام شود متعصبانه 
بــر کارش اهتمــام مى ورزیــد. فاتحى تأکید کــرد: باید 
در ایــن زمینــه دولتمــردان بویــژه بــرای خبرنــگاران 
خبرگــزاری ایرنــا قانونــى تصویــب کننــد تــا موضــوع 
سختى کار خبرنگاران این رسانه اجرایى شود. مرحوم 
غفــاری ســال های متمــادی در حوزه هــای مختلــف 
خبــری از جملــه خبرنــگار حــوزه مجلــس و دولــت، 
دبیــر گروه سیاســى، رئیس دفتــر ایرنــا در کوالالامپور 
)مالزی( و ریاست مراکز ایرنا در استان های قم و البرز 
و دفتر نوشــهر در غرب مازندران فعالیت کرده بود و 
همچنین از رزمندگان و ایثارگران دوران هشــت سال 

دفاع مقدس بود. 

با مشایعت اهالی رسانه خبرنگار فقید ایرنا به خاک سپرده شد

پایان یک عمر مبارزه

خبر


